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 چکیده
ود و با شسنت اگزوپری،گزارشی تمثیلی از سفر به دنیای درون است که با فرود اضطراری هواپیما به بیابانی در آفريقا، آغاز می آنتوان دو شازده کوچولو، اثر

ارح خانم پیرسن که شهای عالم ناخودآگاه است.باپديدهتعمیرآن و بازگشت به وطن به پايان می رسد. ديدارخلبان با شازده کوچولو، رمزی از ديدار خودآگاه 

شود. بر اين روان او فعال می الگو درنظرية تک اسطورة ژوزف کمپبل است، اعتقاد دارد در طی سه مرحلة تدارک، سفر و بازگشتِ قهرمان، دوازده کهن

وچولو ر قالب شازدة کاساس، نقص موتور هواپیما بازتاب مشکلات درون قهرمان است که او را ناگزير به فرود در بیابان ناخودآگاه و ديدار با آنیمای درون که د

آموزد. در اين داستان به جایِ خودآگاه، ناخودآگاه با عشق می های طبیعت درون است به او نکاتی در بارةکند. روباه که نمادی از زيرکینمادين شده، می

دين میرد و برسد. سرانجام با نوشیدن مشروب جاودانگی از چاهِ ناخودآگاه، آنیما با نیش ماری زرد میکند و نتايج اين ديدار به خودآگاه میسايه ديدار می

که رمزی از وجود مادیّ ماست، قادر  گردد و خودآگاه به تعمیر هواپیماه دنیای خود بازمیناخودآگاه برسند.ه و ناخودآگاه به وحدت میترتیب خودآگا

 توان ديد. الگوهای را که پیرسن شرح کرده است، میالگوها، در اين داستان تمامی کهنشود. صرف نظر از رعايت نشدن توالی ظهور کهنمی

 پیرسن.الگو، سفر قهرمان، شازدة کوچولو، کهن كلیدواژه:

 

 مقدمه .1

ستهای دتوجه به اين الگوی کلی بشری، بايد توانمندیساختار کلی اسطورة سفر، الگويی کامل برای قهرمان در هر مرحله و مقامی است. هر کس با  

گیری از آن در خدمت به ديگران، جايگاه خود را بیابد و با کمک آن از ديوارهايی نخوردة خود را شکوفا سازد و با انتقال آن از ناخودآگاه به خودآگاه و بهره

ساز شود. پس، بايد در دنیای ای ويژه، تاريخجاودانة هستی بر جای بگذارد و به شیوه اند، بگذرد و عملکردی منحصر به فرد در طرحکه او را احاطه کرده

نا و جوی مع واقعی يا عالم خیال، مکانی برای سفر و تولد دوباره يافت. اگر بدون معنا زندگی کینم، ناامیدی گريبان ما را خواهد گرفت و اگر در جست

توان پايانی برايش متصور بود؛ برای ورود به اين سفر، بايد نخست ايمان بیاوريم ن، وارد سفری قهرمانی شويم که نمیای ناشناخته و ناايمباشیم، بايد در جاده

يابی به حقیقت وجود خويش، جز در ساية ترديد ممکن نیست. برکت و احساس ارزشمند که هر فرد رسالتی برای کشف خويشتن در زندگی دارد و دست

توان به دست آورد. با هر زخمی که در پیمودن اين مسیر پرگرِهِ برداريم، چشمی بر جانمان گشوده رسیدن به معنای زندگی میبودن را تنها در مسیر 

وی آن های توبرتتوان به ياری نقد، با کشف لايهای هستند که میهای چند لايهبخشد. سفرهای تمثیلی، داستانخواهد شد که به نگاهمان عمق و معنا می

های متنی، آن را تازه و خواندنی کرد. معنای مستفاد ازلاية بیرونی معنايی تازه داد و با التزام به قراين و دلالت هايی تازه، به متن،دن به ديد و دريافتو رسی

شناسانی چون يونگ، ی روانهاتوان در خدمت مفاهیم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... به کار گرفت و لاية درونی آن را به کمک نظريهاين سفرها را می

 Jungنخست، کارل گوستاو يونگ )روان آدمی، بازيابی و تفسیر کرد.کاوان و نظريه پردازان اسطوره، در تبیین حالات و آنات روح و کمپبل و ديگر روان

carl gustav،) چهار کهن الگوی اصلی را در قالب پرسونا (Persona( سايه، آنیما/ آنیموس ،)Anima / Animus  و خود معرفی کرده است. پس )

کند: جدايی، تشرف و (، کوشید تا نشان دهد که سفر همة قهرمانان اساطیری از الگوی ثابتی پیروی میKampbel Jozefاز وی، جوزف کمپبل )

داند تا الگو میفعاّل شدن دوازده کهن کند و بیداری قهرمان درون را، در گرو( اين مراحل سه گانه را تأيید می  Pearson carol .Sبازگشت. پیرسن )

شوند.در مرحلة تشرف، چهار در مرحلة عزيمت، چهار کهن الگوی معصوم و يتیم، جنگجو و حامی فعال میفر درونی و بازگشت او فراهم شود.مقدمات س

وند.در شلگوی حکمران، ساحر، فرزانه و لوده آشکار میکنند.در مرحلة بازگشت، چهار کهن اعاشق و آفريننده نمود پیدا می کهن الگوی جوينده، ويرانگر،
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گانه بسنجیم و ثابت کنیم که سفر قهرمان در اين داستان با اين نظريه مطابقت الگوهای دوازدهاين مقاله قصد داريم داستان شازده کوچولو را از منظر کهن

  دارد. 

 هاي پژوهشپرسش .2

خواهیم ببینیم کدام يک از مراحل سفر قهرمان، مرحلة تدارک، سفر و بازگشت تشکیل شده است. اينک میدر نظرية پیرسن الگوی سفر قهرمان از سه 

 قابلیت انطباق با داستان را دارند و کدام يک از مراحل در متن روايت نیامده است؟

 الگوها در روان قهرمان داستان در سنجش با نظرية پیرسن رعايت شده است؟آيا توالی رشد کهن 

گانه، الگوهای دوازدهاند و کدامیک از مراحل سفر قهرمان و کهنالگوها در هر يک از مراحل سفر قهرمان، در هیأت چه کسانی در داستان نمودار شدههنک

 اند؟از گردونة روايت فروافتاده

 

 پژوهش پیشینۀ .3

 ها( شده است؛ اين پژوهش7011-7010( و کمپبل ) 7097-7111روايی از منظر يونگ ) –های تمثیلیهای اخیر اقبال زيادی به تحلیل داستاندر سال 

ت حاضر محسوب می شوند. در جس اند، با الگوی پیرسن فاصله دارند و در حکم منبع برای پژوهشهای روايی پرداختهکاوانه داستانرغم اينکه به نقد روانبه

 د کهن الگوی سفر در داستان شازدة کوچولو پرداخته باشد، تا کنون منتشر نشده است.ای که به نقو جوهای به عمل آمده، مقاله

 

 روش تحقیق .4

شود؛ سپس، داستان شازده نمايند، معرفی میای که در هر مرحله ظهور میگانهتحلیلی، نخست الگوهای دوازده  -در پژوهش حاضر با روش توصیفی 

ت. تواند سفری بیرونی باشد، سفری درونی هم هسان بر اين باورند که داستان شازده کوچولو علاوه بر اين که میشود. نويسندگها سنجیده میکوچولو با آن

گردد تا طرحی نو درافکند. در اين راه از نقد و نوردد و پس از شناخت خويشتن، بازمیسفری که در آن خودآگاهِ وجود، دنیای ناشناخته درون را درمی

 .ايمها، استوار کردهايم و داوری خود را به ياری آن ديد و دريافتين نظريه مدد گرفتهنظرهای آگاهان به ا
   

 سفر قهرمان  .5

دا خود را ابت» گويد : تراز هستند. او میای دقیق با مراحل رشد روانی انسان هماز نظر پیرسن، مرحلة سفر قهرمان، يعنی، تدارک، سفر و بازگشت، به گونه

دهد چگونه در جهان آوريم. سفر، خود به ما ياد میشويم و سرانجام يک خويشتن منحصر به فرد را به دنیا میسپس با جان رو به رو میدهیم؛ پرورش می

شان ن ترين اسرار زندگی، واقعی و اصیل شويم و سفر خويشتن، راه را به ماکند تا در نتیجة رويارويی با ژرفايمن و موفق باشیم؛ سفر جان به ما کمک می

الگوی معصوم، يتیم، جنگجو و ( در مرحلة عزيمت قهرمان، چهار کهن11: 7000)پیرسان،  « مان را بیابیم و ابراز کنیم.دهد تا اصاالت، قدرت و آزادی می

الگوهای ، کهنشاوند تا قهرمان، شاايساتگی، شاجاعت، انساانیت و وفاداری خود را ثابت کند و برای سافر آماده شاود. در مرحلة تشرف       حامی فعال می

آيند. اين مرحلة رويارويی با رنج، عشاق و مر  است تا خويشتن آدمی دگرگون شود که معمولا  با  جساتجوگر، عاشاق، نابودگر و آفريننده به میدان می  

تی در فرزانه و ساحر بايس ک،دلقالگوی حاکم، شود و تمثیلی از همان تولد خويشتن حقیقی است. در مرحلة بازگشت، چهار کهنيافتن گنج نشان داده می

ود خ روان آدمی پرورش يابد تا او بتواند به شاناخت عمیق و درک درستی از واقعیت هستی برسد و کامل شود. پس از بازگشت، قهرمان، حاکم قلمروی 

د و کنه، توهمات و آرزوهای پیشین را رها میالگوی فرزاندارد. به ياری کهنالگوی ساحر، قلمروی پادشاهی را پیوسته تازه و شاداب نگه میشود. کهنمی

الگوی قهرمانی، به رشد روان ما کمک کند. دوازده کهنالگوی لوده، شادمان در لحظه زندگی میرسد و با پذيرش کهنبه وضعیت آزادی و قطع تعلق می

 .کنندمی
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 گزارش داستان شازده كوچولو .6

اين داستان است. او در شش سالگی تصويرمار بوآيی را کشید که فیلی را بلعیده بود. ولی اين نقش نتوانست آنتوان دو سانت اگزوپری نويسنده و راوی   

ترها متبادر کند. فشار محیط آنتوان را برآن داشت تا از نقاشی دست بردارد. بعدها او به خلبانی روی آورد و پرواز چیزی بیش از يک کلاه را به ذهن بزر 

هايش به سبب نقص فنی موتور هواپیما، ناگزير در صحرای آفريقا فرود آمد و با  شازده کوچولويی آشنا شد که ساکن يکی از مأموريت را آموخت؛ ولی، در

ها، گیاهان هرزی بودندکه با سرعتی باورنکردنی ( بائوباب01: 7001های بائوباب بود. )اگزوپری، سایارة کوچکی با ساه آتشفشان، يک گل سرو و درخت  

نمودند. از اين رو او ناچار بود هر روز گیاهانی را که هنوز ريشه ندوانیده بودند ازريشه درآورد. با اين کردند و جا را بر شاهزاده و گل سرو تنگ میمی رشد

ل و شفشان سوم هم فعادانست، شايد روزی آتشد. کسی نمیاز تمیز کردنش غافل نمی که آتشفشان سوم خاموش بود، باز او همچون دو آتشفشان ديگر،

( راه سفر را در پیش گرفت و پس از گذر از شش سیاره و گفت 17خاطر از خودپسندی گل سرو، )همان: شد. شاهزادة کوچولو يک روز، رنجیدهروشن می

ب "اگزوپری آن را  ای کهبازگشت. سیارهاش ها، به زمین رسید و در پی اقامتی معنادار در زمین با رهاوردی که با خود داشت، به سیارهو گو با ساکنان آن

مند بازی شااوند. ولی روباه لازمة اين کار را اهلی شاادن يعنی، علاقه خواهد تا همبیند و از او میاو بر روی زمین روباهی را می.(71)همان: نامدمی "977

رسااد که اگزوپری ساارگرم تعمیر افتد و به جايی میراه میبرد. پس از اين به داند. اينجاساات که شااازده به مفهوم عشااق پی می شاادن به يکديگر می

ر ای که دای را برايش بکشد. اگزوپری با الهام از نقاشیخواهد تصوير برههواپیماسات. شاازدة کوچولو که از علاقة خلبان به نقاشای آگاه اسات، از او می    

وز خورد. راين همان نقشی است که شازده توقع دارد؛ زيرا، بره گل سرو او را نمیگويد بره داخل آن قرار دارد. کشد و میای میکودکی کشیده بود، جعبه

ان ها قبلا ديده بود، در بیابان روبعد که که ذخیرة آب خلبان تمام شده، با راهنمايی شازده کوچولو برای يافتن چاه آبی که شازده کوچولو در همان نزديکی

اش ببرد. شازده با جان رها شده از بند تن، به آسمان شود. شازده بايد بازگردد و با خود تصوير بره را به سیارهمیشوند. با يافتن چاه آب، هر دو سیراب می

   گردد.گردد. اگزوپری هم که به تعمیر هواپیمايش توفیق يافته به سرزمین خويش بازمیخودش بازمی

 

  الگوها در داستاننقد و تحلیل مراحل سفرو كهن .7

کند و او را به چالش ها تشويق میای، سرنوشت، قهرمان را با گذر از مرزهای آشنای جامعه به سوی قلمروی ناشناختهرحلة سفر اسطورهدر نخستین م

ها مان با رخواند. قهرکشد. وظیفة قهرمان، بازکردن گوشِ جان برای دريافت ندایِ پیکی است که گاه از عالم برون و گاه از عالم درون او را به خود فرامیمی

شود. سپس او نهد و در طول مسیر با رنج، عشق و مر  رو به رو و وجود او دگرگون میکردن خانواده، قبیله و سرزمین خويش پای در راه سفری می

سب ردن نیازها برای بقا و کتواند با برآوگردد تا جامعة خويش را نیز با برکت اين سفر دگرگون کند. خود، جايگاه آگاهی است. آدمی با رشد خود میبازمی

ر کوشد با مهار رفتار و گفتار خود، بتدريج کودک میمقدمات شکوفايی خويشتن را فراهم آورد. در نوزادی خود شکل نگرفته است؛ ولی به اعتماد به نفس،

الگوی معصوم، يتیم، است. پرورش چهار کهن کودک درون او همچنان شکنندهشود. به رغم رشد بشر، هستی تأثیر بگذارد و بدين ترتیب خود زاده می

 (90: 7000کنند. )پیرسن، جنگجو به تثبیت خود و محافظت از کودک درون کمک میحامی و 
 

 الگوي معصوم كهن .8

هايی که چهارچوب ومحدوديتبا تأکید بر جامعه  به عبارت بهتر،. زنندبر چهره میی کصورتها برای حضور و پذيرش در جامعه، نقاب يا هر يک از انسان 

 ضرری ندارد؛صورت اصلی خود آگاه است، نقاب  ها برصورتک که شخص از وجود اين تا وقتیتحمیل می کند. افراد خاصی را به  هاینقاب نهاده اسات،  

الگويی نخستین کهن .راستین بیگانه می شود و انسان از خودِ يابندنمیهای شخصیت مجال رشد ساير جنبه ،اما زمانی که شخص تبديل به آن نقش شود

گر، گذاريم يا به سخنی دييعنی نقابی که در جهان می -معصوم در تشکیل پرسونا»شود، معصوم است. که در مسیر سفر قهرمانی در روان قهرمان فعال می

گزيند که مثبت و از نظر اجتماعی سازگار باشد. )پیرسن، یکند.... در بهترين حالت، معصوم پرسونايی را برمبه ما کمک می -شخصیت يا نقش اجتماعی

نقاش، نخستین نقابی است که ناگزير از اعتماد به ديگران است.های زيستن را بیاموزد، در اين وضاعیت آدمی برای آن که بتواند مهارت  .(91-11: 7000

رها از او تهنر خود را عرضه کرد ولی اين نقاب از سوی اجتماع پذيرفته نشد. بزر آنتوان برای خود برگزيد و با کشیدن مار بوآيی که فیلی را بلعیده بود، 

( او پذيرفت و نقاب اجتماعی خويش 71: 7001خواستند تا کشیدن مار بوآ را رها کند و به فراگیری تاريخ، جغرافیا، حساب و دستور روی آورَدَ. )اگزوپری، 

آزمود. اگر او نیز مانند چیزفهمی او را با نشاان دادن نقاشای مار بوآی بسته می   نمود،ی که کمی روشان فکر می را تغییر داد؛ ولی همواره در ديدار با فرد

زد و نه از جنگل و سااتارگان. بلکه خود را تا سااط  او پايین  ديد، آن وقت ديگر نه از مار بوآ حرف میديگران فقط در اين تصااوير نقش يک کلاه را می
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الگوی معصوم در وجود قهرمان فعال شده است. ( در اين لحظات، ساية کهن70گفت. )همان: لف و سایاست و کراوات با او سخن می آورد و از بازی گمی

 کند.خاطر، احساس آزردگی خود را سرکوب میزيرا، قهرمانِ آزرده

 

 الگوي يتیمكهن .9

سازد. با انتخاب پرسونای يک پسر دهد و ما را از آن دور میتشخیص می يتیم آن بخش از وجود ماست که شرايطی را که ممکن است به ما آسیب برساند

رسد که بايد نقاشی را رها کند. گر چه آنتوان برای پذيرش در اجتماع سنجد و به اين نتیجه میخوان، يتیمِ درون، شرايط را برای حفظ و بقا میبچة درس

شود که او در میان جمع و دلش جای ديگری ماند. همین سبب میی همیشه در دل او باقی میکند، ولی گرايش به نقاشنقاب نقاشای را از خود دور می 

ين جنبه شود. او اکند. همچنین او در چهارده سالگی با از دست دادن پدرش يتیم میآن که کسی را داشته باشد زندگی میباشد و بدين ترتیب تنها و بی

الگو پذيرفته نشاود، هم از ساوی جهان و هم از ساوی قهرمان طرد شده است. با پذيرش اين    زيرا، اگر اين کهناز يتیم بودن را به اجبار پذيرفته اسات؛  

به ما کمک  الگورسیم که زندگی در جهان همیشه عادلانه نیست و بايد بیاموزيم که در برابر اين زندگی مسؤول باشیم. اين کهنالگو به اين درک میکهن

هايمان را سااهیم شااويم و از ها و رنجپذيریها، آساایبهای امن، ترسای گشااوده باشاایم که در مکانمان را بپذيريم و  به اندازهزخمی بودن» کند تا می

ه با گشايد تا بتوانیم ياد بگیريم کدهد صمیمیت رو دهد و قلب را میجايگاهی اساتوار، صاادق و آسیب پذير با ديگران پیوند يابیم. اين فرايند اجازه می  

 (710: 7000)پیرسن، « خودمان و ديگران مهربان باشیم.

 

 الگوي جنگجوكهن .11

شاود. نهاد بخش غريزی روان ماسات. خود، واساطة میان نهاد و جهان بیرون است که برای مهار    الگوی جنگجو در روان قهرمان ظاهر میتدريج کهنبه 

کند در پرورش خود مؤثر اساات و آن گاه که به منافع شااخصاای عمل میجنگجو در حیطة آورد. تا وقتی هايی را فراهم میهای نهاد محدوديتخواسااته

کند. لازمة ها سااافری را آغاز می( جنگجو در گريز از محدوديت11-90: 7000کند. )پیرسااان، پردازد، به پرورش فراخود کمک میکارهای اخلاقی می

 د،زمان نیاز دارداری است. آنتوان با انتخاب شغل خلبانی که به هر دو ويژگی به صورت همجنگجو بودن، برای تبديل جهان به مکانی امن، شجاعت و وفا

نمايد. حضور قهرمان در جنگ برای حفظ منافع ملی کشورش الگوی جنگجو را در روان خويش فعال و به علاوه مقدمات سفر خويش را نیز فراهم میکهن

ترين سط  خود در روان او فعال شده است. بدين ترتیب با سفر به آسمان، مقدمات تبعیدِ قهرمان که يکی از الگو در بالانشان دهنده آن است که اين کهن

چه در سلوک در دنیای درون و چه در مبارزات ز، ساگیرد. بیشاتر قهرمانان بنام و تاريخ های تمثیلی اسات، شاکل می  های داساتان پرتکرارترين درونمايه

های اشراقی، آگاهی خويش را بالا ببرند. آنتوان با ترک های دشوار، يا در نتیجة مکاشفهاند تا باپشت سر گذاشتن آزمونديار بوده اجتماعی، ناگزير از ترک

برای آن که ، هستی را از دريچة ديگری بنگرد.های جديدگیری از فرصتشاود تا با بهره هايی که در روی زمین و آسامان دارد، آماده می همة دلبساتگی 

و دشوار ا هرمان بتواند رساالت يکتای خويش را به انجام برساند، نخست بايد معنا و رسالت ويژة زندگی خويش را بیابد. پس از آن تحمل رنج سفر برای ق

: 7011)نیچه،  «سازدای می"چگونه؟"ی ِ زندگانی خود پاساخی داشاته باشد، کم و بیش با هر   "چرا؟"اگر آدمی برای »نخواهد بود؛ زيرا، به گفتة نیچه: 

بتواند به حیاتی خلاق و مسؤولانه دست يابد و به فرديت و خودآگاهی واقعی برسد؛ يعنی پس از » های سفر سبب خواهد شد تا قهرمان رنج ( تحمل70

ی چون اصلاح شده و با نیرو ها که بیدار شدن در زندگی ديگری را در پی دارد که به لحاظ کیفیت با زندگی قبلی تفاوت دارد؛ها و عذابشکنجه"تحمل 

  .(791: 7007)الیاده، « ای از نو به وجود آمده استتازه

 

 كهن الگوي حامي .11

هر اندازه حامی در سطوح بالاتری از » الگوی بخشنده، خلاق، پرمهر و سرشار از توجه به رشد و پرورش استعدادها و علايق کودک درون است. حامی، کهن

( حامیِ رشد نیافته سبب 710: 7000)پیرسن، « آورد.به همان اندازه فراوانی و آزادی بیشتری را برای همة ما به ارمغان میباشد، روان و فرهنگ ما فعال 

ن آاند يا آمادة فداکردن خواهد شد تا کودکِ درون ما برای حمايت و مراقبت به ديگران نیازمند باقی بماند. افرادی که زندگی خود را وقف ديگران کرده

ترش، در آغاز نوجوانی آنتوانِ جوان، با از دست دادن زودهنگام پدر و برادر بزر اند.يی در روان خود پرورش دادهالگوی حامی را در سط  بالاهستند، کهن

شود. قهرمان ور خانواده گرفتار میآگیرد. او پیش از آن که هويت خود را بیابد، در نقش ابزاری حامیِ نانبار گذران زندگی مادر و خواهرانش را به دوش می

را در سطوح بالاتری پرورش داده باشد، علاوه لگو االگو در روان خويش است؛ ولی کسی که اين کهنبرای مراقبت از کودک درون، ناگزير از پرورش اين کهن

هايش را ها و محدوديتآموزد که چگونه اولويتو به او میالگپردازد. در حقیقت اين کهنبر حمايت و مراقبت از کودک درون، به حمايت از اجتماع می
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خاطر نشود. سخن گفتن آنتوان از کراوات و بازی گلف و سیاست، در برابر کسی که هايی را بیابد تا آزردهبشناسد، استعدادهايش را پرورش دهد و راه حل

 الگوی حامی است. های کهننقاشی او را درک نکرده است، يکی از واکنش

 

 كهن الگوي جوينده .12

شناسی، مکانی داند که جويای چیست. در همة اين سفرهای اسطورهخواهند. اما کمتر کسی میدانند که چه چیزی را نمیمعمولا همة قهرمانان در ابتدا می

( با رشد 701: 7000ما قرار دارد. )کمبل، وجود دارد که قهرمانان در جست و جوی آن هستند. ولی از نظر کمپبل، مکانی که بايد پیدا کرد در درون خود 

ه با الگوی جوينددهد. کهنتر پاسخ میای بهتر يا بنا نهادن جهانی آرمانی و کاملالگو، قهرمان به فراخوان روح برای گذر از آستانه، يافتن آيندهاين کهن

آن که کسی را داشته باشم که حرف حسابی با او بزنم، من تنها و بی»که ( آنتوان خود اقرار دارد 770: 7000نوعی احساس تنهايی بروز می کند. )پیرسن، 

( او در آرزوی حضور فرديست که بتواند با او دربارة 70: 7001)اگزوپری، « زندگی کردم، تا شش سال پیش که در صحرای افريقا هواپیمايم خراب شد.

 انجامد، زمانی برای کشف سرزمینی نو، فکروازی که به خرابی هواپیما و فرود اجباری میچیزهايی سخن بگويد که اطرافیان او از فهمش ناتوانند. گويی پر

شود. گاهی ترس، قهرمان را از گام نهادن در راه هايی روياروی میهايی تازه است. با گذر از آستانه، قهرمان برای اثبات شجاعت و حمايت با آزمونو تجربه

س از مر ، رنج و از دست دادن را از خود دور سازد تا بتواند تمامیت زندگی را تجربه کند و با تکیه بر امکانات منحصر به دارد. قهرمان بايد ترسفر، باز می

ی با شجاعت اگزوپرتوانسته تجربه کند. پس از فرود اضطراری، فرد خود برای تجربه کردن، به چیزی تبديل شود که هرگز کس ديگری تجربه نکرده و نمی

شود. شازدة شود. برای اثباتِ قدرتِ حمايت، شازدة کوچک با برخورداری از دانش، در پشت سر او ظاهر میتمام برای تعمیر هواپیما آماده میو جسارت 

های واستهآيد اما عظیم و با شکوه است. حضور او در بیابانی هزار میل دور از آبادی و خظاهر به چشم نمینما، رمزی از ناخودآگاه است که بهمتناقض

ی را در زندگی امادامی که جنبه»تواند او را ناديده بینگارد و به کار تعمیر هواپیما بپردازد. ولی، اش با هیچ منطقی قابل توجبه نیست. اگزوپری میکودکانه

ر تلاش است تا به ما نشان دهد که واقعا دهند. هستی پیوسته دکنیم که آن جنبه را از خود نشان میمان جلب میپذيريم، افرادی را به زندگیخود نمی

( جويندگی قهرمان اين داستان با گرايش او به پرواز و آغاز سفری 00: 7011)فورد، « مان کند تا دوباره کامل و يکپارچه شويم.چه کسی هستیم و ياری

 انجامد، نمادين شده است.که به صحرای افريقا می
 

 الگوي عاشقكهن .13

ها را بیاموزد. پس از آموختن دلبستگی، يادگیری ها و انديشهداشتن و متعهد بودن به ارزشعاشاق شود تا دلبستگی، يعنی دوست قهرمان بايد نخسات   

هايی که تحت تأثیر ارس تواند همة اجزای هستی را دوست بدارد. انتخابرهايی بخش خواهد بود؛ زيرا، او میداشتن و تعهدِ بدون وابستگی، برای او دوست

( در 790: 7000)پیرسن، « شويم که خیلی مورد تأيید ما نیست.معمولا زمانی که بسیار متوجه ارس هستیم، عاشق کسی می»رار دارند، غريزی هستند. ق

ی ، آدمکشود؛ ولی، همین که مردی حسابگر، دقیق و منطقی، در صحرايی هزار میل دور از آبادیاين داستان عشق زمینی نشأت گرفته از ارس ديده نمی

متوسل شود و به راهنمايی او در پهنة  "977ب"صحبتی بپذيرد و برای اثبات حضور او، به توجیهاتی برای اثبات سیارة العاده، باوقار و متفکر را به همخارق

باخته است که در باورها نخواهد دهد که او به کسی دل های او باشد، نشان میشود، از مرگش غمگین شود و دلتنگ خندهبیابان در پی يافتن آب روان 

شود. روباه به او ( پس از قدم نهادن بر زمین با روباه آشنا می01: 7001شاازده کوچولو که در پی يافتن دوساتی بر روی زمین است، )اگزوپری،    گنجید.

اگر مرا اهلی کنی، زندگی من همچون » داريم. تو گويد: برای رهايی از زندگی کسااالت بار بايد يگانه شااد. اين يگانگی در گرو نیازی اساات که به هم می

اهد خورشاید روشن خواهد شد. من با صدای پايی آشنا خواهم شد که با صدای پاهای ديگر فرق خواهد داشت. صدای پاهای ديگر مرا به سوراو فرو خو 

« تو خواهد انداخت. ]موهای طلايیِ[مرا به ياد  رنگ طلاست، برد؛ ولی صدای پای تو همچون نغمة موسیقی مرا از لانه بیرون خواهد کشید.... گندم که به

نشانة کمال، تام و » دهد. گل سرو اش را به هم پیوند میفهمد اهلی شادن همان چیزی اسات که او و گل سارو سایاره    ( شااهزاده می 07-07)همان: 

ران، )شوالیه و گرب« وير يک باززايیده، يک تولد دوباره يافته است.تمامیت بدون نقص ... نماد جام زندگی، روح، قلب و عشاق اسات... بوتة گل سارو تصا    

( روباه 091: 0، ج 7011)شوالیه و گربران، « بخشد... تضادهای درونی طبیعت بشری را تجسم می»( نمادگرايی دووجهی روباه، 109و  100: 0، ج 7011

( بر خلاف 091-099حتی گاهی دارای اکسیر زندگی تصور شده است. )همان:  خیزی باشاد. بارگی، نمادی از برکت و حاصال تواند به سابب شاهوت  می

شود و به فرهنگ ما که روباه رمزی از فريبندگی اسات، در فرهنگ نمادهای مغرب زمین، نشانی از عقل و زيرکی است. در اين جا عقل مددکار عشق می 

 ، معنا بخشید.افت و به گل سرو درونتوان دوباره به آسمان وجود راه يآموزد که با عشق میشازده می
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 الگوي آنیماكهن .14

ه جنسیتی مردانه دارد ک پردازد؛ اين کهن الگو در زنان،کهن الگوی ديگری در عمق ناخودآگاه بشر قرار دارد که به خصوصیات جنسیتی متقابل روان می

( بدين ترتیب انسان موجودی دوجنسیتی است و در 710: 7011شود. )پالمر، میشود و در مردان جنسیتی زنانه دارد که آنیما خوانده آنیموس نامیده می

 میرد ورسد که از هر دو وجه زنانگی و مردانگی وجود خويش بهره گیرد. در خوانِ آخر، با ازدواج جادويی، يکی از طرفین، غالبا  زن، میصورتی به کمال می

گردد. اين همان وحدت میرد و مرد سراپا آگاهی میمرد است و با مر  او جنبة منفیِ ناخودآگاه می شود. زن، آنیمایديگری مبدلّ به موجودی جديد می

پای در راه  کامل يا آشتی درون مرد با روحش در مرحلة کسب فرديت است. در اين داستان اگزوپری نماد خودآگاه است و شازده کوچولو نماد آنیما و هردو

آيند تا يکديگر را بشناسند و پس از آموزش و ای خاص در بیابان که نمادی از فضایِ ناخودآگاهِ ذهن است، فرود مینقطه سفر دارند. هر دو از آسمان به

به موجودی کامل )دوجنسیتی( تبديل شود. اين آخرين آزمون قهرمان »میرد تا قهرمان داستان شناختِ آنچه برای تکامل خودآگاه ضروری است، آنیما می

( 779: 7007)کمپبل، « آوردن موهبت عشق است و اين موهبت چیزی جز لذت بردن از زندگی به عنوان نمونة کوچک از جاودانگی نیست. برای به دست

عشق کشش متقابلی »( و به اعتقاد افلاتون، 770: 7011)يونگ، « قبل از تاريخ هم، اين عقیده وجود داشت که موجود ازلی الاهی هم نر است هم ماده» 

( زرين کوب نیز اين عقیده را به برخی فلاسفه، 710: 7099)ستاری، « یان دو پاره، که نخست به هم پیوسته بودند و سپس از يکديگر دور افتادند.است م

از اين روی هر تن که گاه آن ها را دو نیمه کرد و هر نیمه را در تنی ديگر نهاد. مدورّ و بر هیأتِ گويی ساخت.آن خداوند ارواح را»نويسد: نسبت داده و می

ورزد و شک نیست که مردم در اين باب بر در اين جهان برخورد با تنی کند که نیمة ديگر روح وی در آن است، به سبب آشنايی ديرينه با او عشق می

د، بايد در عالم معنا تحقق يرپذ( و چون در جهان ماده، اين وحدت آرمانی تحقق نمی710و  710: 7090حسب رقت طبع نیز تفاوت دارند. )زرين کوب، 

گزوپری و شازده کوچولو قبل از رسیدن به اين مرحله از آب شیرين چاه نوشیده . (770: 7010)شمیسا، شودواج جادويی، شراب نوشیده میقبل از ازديابد.

د نمايد. شازده ماننآب و علف محال میصحرايی بی تواند نمادی از مشروب جاودانگی باشد. يافتنِ آب دربودند. آبی که به شیرينی عید بود. آبِ چاه می

آب، نشانی از معرفت عظیم ناخودآگاه است کند.اگزوپری را به سوی چاه هدايت میبیند،ديد، میاز فراز آسمان می های زيرزمین راالطیر که آبهدهد منطق

 ه شويم تا به آن سرچشمة بی پايان دست بیابیم .کافی است با ناخودآگاه همراای زيرين وجود ما جای گرفته است.هکه در لايه
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آموزد و سرانجام، خود به دست شازدة کوچولو الگوی فرزانه ظاهر شده است، گام به گام اهلی کردن را به شازدة کوچولو میروباه که در اين جا در نقش کهن

 شود تا چند نکته ديگر را هم بدو بیاموزد:اهلی می
 کردن مقدمة شناخت است. اهلی

 آنچه اصل است از ديده پنهان است. 

 ايم.ارزش هر چیز به مقدار عمری است که ما به پای او صرف کرده

 .(01-07: 7001)اگزوپری،  پی خواهد داشت اهلی کردن مسؤولیت در

صدها نظیر بر روی زمین دارد، ولی همچنان نزد  "977ب "فهمد که گرچه گل سرو سیارة شود و میحالا نگرش و شناخت او از دوست داشتن کامل می

رسد که او مسؤول گلِ خود است. همان گلی که توان به پايش جان داد. در نهايت به اين مرحله از شناخت میهمتاست؛ چنان که میشاازدة کوچولو بی 

قرار داده اساات. همین که میان ت کاوش او را در مساایر عشااق هايش، پایِ شااازدة کوچولو را به اين ساافر باز کرده بود. در حقیقرنجش از خودسااتايی

 هایگونه که هست بپذيرد و از خوشیشود تا او از سفر لذت ببرد و همة هستی را همانسبب میه و عاشق در درون او تضادی نیست،الگوی جويندکهن

 گويد، برای آنستان اهلی کردن گل سرو و روباه را برای اگزوپری بازمیهای آن درس بیاموزد. اگر شازدة کوچولو داها و درشتیآن لذت ببرد و از سختی

ازدة ن شاست که او مسؤولیت اهلی کردن اگزوپری را بر دوش دارد. او بايد عشق و دوست داشتن را در دل اگزوپری بیدار کند. غمی که با شنیدن سخنا

تنگ کند و برای شانیدن صدای خندة آدمک کوچولو دل ب در دل اگزوپری رخنه میهای چاه آکوچولو در بارة گذشات يک ساال از فرود او در نزديکی  

ی الگوهايترين کهنالگوی پیر دانا يکی از برجستهکهن ه و او را عاشق خود کرده است.شود، نشان از آن دارد که شازده کوچولو در کار خود پیروز شدمی

رف طفرزانه، آن بخش از روان است که در تمرکز عمیق به عنوان خويشتنِ بی»کند. ی ديدار میاسات که فرد در مسایر دست يابی به فرديت روان، با و  

کند تا با هر چه در زندگی کند؛ اما فراتر از هر دوی آنهاست. به اين ترتیب، فرزانه به ما کمک میشود. فرزانه افکار و احساسات ما را مشاهده میتجربه می

وانیم تبه فراسوی خويشتن کوچکمان برويم تا با حقايق کیهانی يکی شويم. هنگامی که از جنگ با حقیقت دست بکشیم، میواقعی است رو به رو شويم و 

)پیرسن، « آيدبه خوابمان می کند،ه ما میآزاد باشیم... در سنخ شناسی يونگ پیر فرزانه به شکل پیرمرد يا پیرزنی خردمند که راهنمايی قابل اعتمادی ب

آموزيم که با گوش سپردن به يکديگر جورچین حقايقی را که در اطراف ما جاری هستند، الگو میگوش فرا دهیم و با فعال شدن اين کهن.(770: 7000
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الگو ظاهر از اين کهن در جامة نمادیآموخت،لی کردن را به اگزوپری میشااازدة کوچولو در لحظاتی که عشااق و اهمل کنیم و از درک آن لذت ببريم.کا

های نیکی همچون خوش نیتی و میل به ياوری است. و از سويی نمادی از معرفت، تفکر، بصیرت و الهام است و از سوی ديگر، نمايانگر خصلتده است.اش

ها از آن گامی کهآموزد تا هنداشتن بدون وابستگی را به ما میهای فرزانه آن است که دوستچنین يکی ديگر از موهبتهم.(771و  777: 7091)يونگ، 

 کند.اين رها شدن از وابستگی ما را به دنیای شادِ لوده راهنمايی میبه آرامی از زندگی ما خارج شوند.بتوانیم اجازه دهیم نیاز بوديم،بی

 

 الگوي ويرانگر كهن .16

ئن های خود مطمای دارند و به توانايیيافته کند که هويت کاملا  رشدهايی برخورد میدر اوج موفقیت با آدم» الگو محور دگرديسی است و اغلب اين کهن

برای  .(717)همان: « کندای باز میرا برای چیز تازه برد و در بهترين موارد راهحمله میاجتماعی که خوب سااخته شده باشد،  هساتند... ويرانگر به نقاب 

ه را که چکشد. برای اين کار بايد بیاموزيم تا آنها بیرون میا را از وابستگیها را رها کنیم و رنج، به اجبار يا به اختیار، مدرک يک آموزة جديد بايد کهنه

شخیص اند چین را از آريزونا تتوای که در يک نگاه میگر در روان خلبانِ با تجربهالگوی ويرانرها کنیم. با فعال شدن کهنیستند،برای ادامة سفر ما مفید ن

گردد. آنتوان برای ادامة سفرش بايد پرواز در آسمان را پیما سابب گرفتاری آنتوان در سرزمینی ناشناخته می نقص فنی هوا .(71: 7001)اگزوپری،  دهد

ر دن اوست، بر روی زمین گام بردارد. رها کند و به تعمیر هواپیمايش بپردازد و با پای پیاده، به همراهی و راهنمايی شاازدة کوچکی که نماد آنیمای درو 

د. رستأثیر اين مواجهه به خودآگاه می شوند. اما در هر حالالگوها به جای رويارويی با خودآگاه با آنیمای روان اگزوپری رو به رو میهناين داستان، گاهی ک

شود تا با رها شاود، شاازدة کوچولو با پذيرش سخنان مارِ زرد، و اطمینان از زهر خوب او آماده می  الگو در ناخودآگاه روان آنتوان فعال میوقتی اين کهن

کوشید اين را به آنتوان هم بفهماند که او با دانست و میخوبی میکردن جسم سنگینش، خود را به سیارة ناخودآگاه دوری که از آن آمده بود، برساند. او به

آنچه اصل است به » ش بیندازند. همیشه ای خواهد بود که به دورگزش مار زرد، به ظاهر خواهد مرد؛ ولی، اين راست نیست... اين جسم مانند قشر کهنه

میرد تا در سااتارة خويش دوباره زاده شااود. اين دومین باری اساات که در اين داسااتان مار،  شااازدة کوچولو در زمین می .(777آيد. )همان: چشاام نمی

ابسته به مفهوم زندگی است. )شوالیه و گربران، نمادگرايی مار به شدت و»نماد دگرديسی است. کند. مار به سبب پوست اندازی مداومش، خودنمايی می

کند، رنگ نور و زندگی رنگِ زرد که هم، هم در رنگِ مار، و هم در رنگ شالِ گردن و در موهای طلايی شاهزادة کوچولو خودنمايی می .(97: 1، ج 7011

گزش مار زرد رنگ، قدرت زندگی جاودانه و ابدی به شاهزادة کوچولو  با .(001: 0، ج7011)شوالیه و گربران، « ... محمل جوانی، نیرو و ابديت الاهی است.

 «شود.شب تصوير ناخودآگاه است و در رويای شب ناخودآگاه آزاد می» شود. وقوع مر  شازدة کوچولو نشان از رازوارانه بودن مر  او دارد. زيرا، منتقل می

توانند گنج جان را به دست آورد و قدرت خود را پس ارويی با اژدهای درون و مواجهه با رنج میقهرمان، تنها در روي .(01: 0، ج 7011شوالیه و گربران، )

تواند راهی آسمان شود؛ ولی اين بار بدون جسم بگیرد. گويی در اين داساتان مارِ زرد رنگ نمادی از اژدهای درون اسات. به کمک او شاازدة کوچولو می   

سد راند و در داساتان به جنسیت شازدة کوچولو اشاره نشده است، ولی به نظر می را روان زنانة مرد دانساته  سانگینش. گرچه يونگ و شااگردانش، آنیما  

ید؛ تپمیشاازدة کوچولو نمادی از آنیمای اگزوپری اسات. او از سخن گفتن با مار چنان ترسیده بود که قلبش مانند قلب پرندة تیر خوردة در حال مر    

تواند او را از مر  بگريزاند؛ زيرا، مر  و ولی، ترس نمی .(777: 7001)اگزوپری، « تر خواهم ترسید.امشب بیش»زوپری گفت: ولی، آهسته خنديد و به اگ

کوشد تا از راه پذيرش گريزناپذيری مر ، شده، نیازمند حضور و مراقبت اوست. او میايست که گلی اهلیچشایدن رنج آن لازمة تولد دوبارة او در سیاره 

ند. کشود. از اين پس، در حکم يک مشاور او را راهنمايی میپیمان میالگوی ويرانگر با قهرمان همای به زندگی خود بخشد. با پذيرش رنج، کهنتازه معنای

 .(701: 7000آورد. )پیرسن، قهرمان پس از تجربة مر ، اجازة ورود به مرحلة بالاتر را به دست می
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رو بهترين  مان نیز هست. از اينها را دارد؛ زيرا دربردارندة غرايز حیوانی نیاکان ماقبل انسانیترين ريشهنیرومندترين کهن الگو در انسان است که عمیقسايه، 

خوانی و آرمانی ما هم همة آن چیزهايی است که با معیارهای اجتماعی .(790: 7090گذارد. ) شولتس، های طبیعت آدمی را به نمايش میو بدترين جنبه

تواند هاست، میها و اهمالای از خود فريبیشود. سايه که مجموعهندارد و از اين رو ما از آن شرم داريم. سفر انسان به دنیای درون از ديدار با سايه آغاز می

گ، )يون« اند.گز وجهة نظر يا به نحو خودآگاه دلخواه او نبودهشخص را با نتايجی رو به رو سازد که هر»ها نمايان شود و به صورت اعمال غیر ارادی يا لغزش

( کند و به ديگران نسبت دهد. قهرمان projectionها را فرافکنی )فرد ممکن است به جای شناخت اين عناصر مخرب در درون خود، آن .(799: 7017

خصیت ساية ما ش»ها نیز به او تعلق دارند. زيرا، ش بگیرد و بپذيرد که اين جنبههايی را که از آنها وحشت دارد، ببیند، در آغونخست بايد جنبهدر مرحلة 

شويم تا وجود يکپارچه و شکوهمند خود، هاست که آزاد میهای ما را داراست. در رويارويی با اين ويژگیمندترين موهبتاصلی ما را در بر دارد. سايه ارزش

ب تخايابیم که اعمالمان را آزادانه در جهان اننیم. با در آغوش گرفتن تمامی شخصیت خود، اين امکان را میاعم از نیک، بد، تاريک و روشن را تجربه ک
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بريم. از منظر نمادشناسی اجتماعی هريک از اين شش سیاره، رمزی از صفات درونی ما هستند که با آن ها به سر می .(71-70: 7011)فورد، « کنیم.

خواه است که جز خود هیچ کس را ، نمادی از نفسِ قدرت طلب و فزونسازند. سلطانهايی است که ساختار اجتماع را میوهها رمزی از يکی از گرانسان

اش، نشان خواهی او مجال بروز دهند. ردای گستردهدهد، از آن سبب است که در فرمان او باشند و به حس زيادهبیند و اگر به ديگران اجازة حضور مینمی

د توانه تمام وجود را زير سلطة خود گرفته و راه زندگی را بر هرحضوری بسته است. سیارة دوم، معرفِ من خِودپسندی است که جز خود را نه میدهد کمی

د و با رگذمان چه مینوشیم تا ندانیم که در پیرامونخوارة سیارة سوم هم، نشانی از غفلت همیشگی ماست که شراب میپسندد. مرد میببیند و نه می

نوشی خود را نیز از ياد ببريم و اين يعنی پا نهادن به راهی که جهل مرکب را در پی خواهد داشت. مرد تاجر هم نشانی خواهیم که شرابتکرارآن حتا می

ی هستند که در سیارة شازدة برد. روشن و خاموش کردن فانوس در سیارة پنجم، يادآور دو آتشفشانای نمیهايش بهرهاز منِ حسابگرماست که از اندوخته

ها راه را بر معرفت ما می بندد. البته کند. خاموش شدن هر يک از اين روزنهها را خاموش و روشن میکوچولو فعال بودند؛ با اين تفاوت که او آگاهانه اين

یشی گرفت. کافی است گامی به جلو برداريم تا شاهد طلوع ها و تواند اين نکته را هم به ياد بیاورد که ما اغلب پیرو زمانیم در حالی که بايد از زمانه پمی

دان، بیانگر آن است که هنوز دانش و علم، با وجود ما عجین نشده است؛ دانشمندی که در سط  لفظ غروب ها باشیم و زمان را به دست بگیريم. جغرافی

 شود و راه آن را در پیشای به نام زمین آگاه میچولو در ديدار با او از وجود سیارهبخش معنا دست نیافته است. شازدة کوهای حیاتفرومانده است و به لايه

 گانه تیره است؛ زيرا مطابق نظر يونگ، ناخودآگاههای ششآيد تا با خودآگاه ديدار کند. زمین در قیاس با سیارهگیرد. پس از اين شازده به زمین فرود میمی

گذرد، در اختیار خودآگاه بگذارد. خودآگاهی يابد تا آنچه را در درون ما میناخودآگاه ماست که به سوی خودآگاه راه می روشن است و خودآگاه تیره. شازده،

ند؛ کها خودآگاه به هنگام ورود به حريم ناخودآگاه نخست با سايه ديدار میکه به پرواز در آمده تا با چند و چون هستی و حیات آشنا شود. در اغلب داستان

ما صورت يه به واسطة آنیحقیقت ديدار خلبان با ساگويد.دررای خلبان باز میکند و نتايج حاصل از اين ديدار را بلی در اين داستان آنیما با سايه ديدار میو

نیما و با ديداری که میان آ سايه گذرد و اين يعنی پذيرشا میهاز کنار آن در برابر اين صفات سايه بپردازد، آرامآن که به واکنشی تند آنیما بیگیرد.می

 دهد.سايه، در اختیار قهرمان قرار می های خود را ازآنیما ديدهگیرد،خودآگاه صورت می
 

 الگوي لودهكهن .18

لاقیتِ خ لوده، ريشة حس بنیادين نشاط و سرزندگی ماست که خود را به صورت» تری را تجربه کنیم. کند تا شادی بیشالگوی لوده به ما کمک میکهن 

اعتنا به اصول اخلاقی و هرج و مرج طلبی است که طبقه دارد. لوده همچنین انرژی بسایار گساتاو، بی  بازيگوش، خودجوش، کودکانه و ابتدايی بیان می

آورد تا به ما لوده معمولا در لحظات به ظاهر بسایار دردناک در زندگی ما سربرمی  .(011: 7000)پیرسان،  « اندازد.ها و حد و مرزها را از اعتبار میبندی

های شازدة کوچولو در ترين لحظاتش شیرين است. هدية لوده برای ما قدرت برخاستن و شروع دوباره است. خندهيادآوری کند که زندگی حتی در سخت

تلاش او برای توجیه خودآگاه برای لذت بردن از هستی با ياد او، نشان دهندة فعال شدن اين  داند مر  در چند قدمی او ايستاده است ولحظاتی که می

ها خواهم خنديد، آن وقت برای تو ها ساکنم، و چون در يکی از آن ستارهکنی چون من در يکی از آن ستارهوقتی شب به آسمان نگاه می»الگو دارد: کهن

خندند. تو ستارگانی خواهی داشت که خنديدن بلدند... و وقتی تسکین پیدا کردی، چون انسان همیشه دارند میها چنین خواهد بود که همة آن ساتاره 

پس از آن که شازده کوچولو   .(770: 7001)اگزوپری، « من بخندی.پذير است، از آشنايی با من خوشحال خواهی بود و دلت خواهد خواست که با تسکین

گذارند. بیابان و صحرايی که اگزوپری در آن رها شده دو مفهوم می برای يافتن چاه آبی در بیابان قدم رساند،میرا به انجام مأموريت اهلی کردن اگزوپری 

: 7011/0تمايزی اولیه اسات و ديگر، نشانة سطحی پهناور و باير که در پشت آن بايد حقیقت کشف شود. )شوالیه و گربران،  نمادين دارد: يکی نشاانة بی 

ای از آن پنهان است و شازده کوچولو در اطراف آن بر زمین فرود حقیقتی که در پس بیابان برای اگزوپری نهفته است، چاه آبی است که در گوشه .(701

، ج 7011، ها، حالتی مقدس دارد. )همانکنندة انسانی است که به آگاهی و شناخت رسیده است... و در تمام سنتآمده است. چاه، نماد آگاهی و مشخص

 «به خودی خود هوش کیهانی»کند؛ زيرا، خورشید نوربخش و آشکار کنندة چیزهاست و اگزوپری چاه آب را به هنگام دمیدن خورشید پیدا می .(010: 0

( و از آن جا که 710)همان: شود. عکس لرزان خورشید در آب ديده می آيد،آيد. از سوی ديگر، وقتی دلوِ پر آب از چاه بالا میبه شمار می .(770)همان: 

اسات، نوشایدن آبی که خورشید در آن نمايان است، رمزی از فراگرفتن آگاهی سراسر وجود    .(771خورشاید نماد اشاراق و فوق آگاهی اسات، )همان:    

 قهرمانانِ درون و بیرون داستان است.

 

 كهن الگوي آفريننده .19

گوش دادن با تخیلی پذيرا برای کشااف آن که حرکت بعدی ما چه » ناخودآگاه دساات به آفرينش بزنیم. توانیم از طريق خودآگاه کردنِهر يک از ما می 

کند تا سرنوشت و داستان زندگی آگاهی به ما کمک می .(701: 7000)پیرسن، « ی زندگی اسات که در اختیار داريم. هاترين مهارتباشاد، يکی از مهم 
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ان و محقق مهنگامی که کهن الگوی آفريننده در زندگی ما فعال است، به نوعی به حس سرنوشت و مسؤولیت پذيری» ای جديد بنويسیم. خود را به شیوه

ه آن است ک ساختن آن پنداره آگاه هستیم. شايد احساس کنیم که اگر اين کار را انجام ندهیم، جانمان را از دست خواهیم داد. چنین حالتی درست مانند

های غیر قرار گرفته باشیم؛ با اين تفاوت که آن مر  فیزيکی نیست؛ بلکه مر ِ جان است. کهن الگوی آفريننده ما را از نقش در وضعیت مر  يا زندگی

ها همان قدر نیازمند آفرينش يک زندگی هستند که نقاشان به راند تا هويتمان را مطالبه کنیم. هنگامی که اين کهن الگو فعال است، آدماصیل بیرون می

ان را شی کشایدن يا شاعران به سرودن نیاز دارند. همان گونه که نقاشان و سرايندگان بزر  حاضرند پول، قدرت، و موقعیت را کنار بگذارند تا هنر نقاشا 

رکت به آن حتی اگر اين حا دست کم برای خود تصمیم بگیريم؛شويم توقتی کهن الگوی آفريننده در زندگی ما فعال اسات، به پیش رانده می بیافرينند، 

آموزاند که آدمی مسؤول آموزد و میشازدة کوچولوی رنجیده از گل سرو، بر روی زمین می. (019)همان: « فقیر و تنها بمیريم که ناشاناس، معنا باشاد  

فاعی در برابر دنیا مصرف، هیچ وسیلة دچیزهايی اسات که آنها را اهلی کرده است. او مسؤول گل سرو سیاره اش است. گل سرخی که جز چهار خار بی 

تواند مسؤولیت زندگی را بر عهده گیرد. شازده روزگارانش حساس شود، میوقتی قهرمان نسابت به نیازهای روزگار و هم  .(779: 7001ندارد. )اگزوپری، 

ن در هوای زمین سنگین شده است. دفاعش مراقبت کند. اما جسمش از دم زداش بازگردد و از گل سرو کوچک و بیکوچولو برای اين کار بايد به سیاره

دهد. با گزش کند و زين پس بدون آن به راهش ادامه میپس جسامی را که نه تنها ديگر نیازی بدان نیسات، بلکه حالا مانعی برای سافر است، رها می   

تولدی دوباره اسات. در پايان داستان   دهد. مر  در روی زمین برای او آفرينش وماری زهرآلود که او را به ساوی مر  ساوق دهد، روحش را نجات می  

به سیارة خود برگشته است؛ زيرا در طلوع خورشید ديگر جسم او را نديدم. جسم او » انديشة قهرمان متحول شده است. او يقین دارد که شازدة کوچولو 

در اين داستان خرابی موتور هواپیما نهد.راه سفر می آگاهانه پای در ای قهرمان،های اسطورهدر برخی از داستان(.771)همان: « ان سانگین هم نبود چند

کند تا بتواند با آنیمايش ديدار کند. با شناخت آنیما، نوشیدن اگزوپری را ناگزير از فرود در صاحرای آفريقا که نمادی از دنیایِ غريبِ ناخودآگاه، است می 

شود و شوند. وحدت آنیما و آنیموس، خويشتن واقعی قهرمان زاده میدو يکی میآب چاه که نمادی از شراب جاودانگی است و سرانجام مر  آنیما، اين 

ود. شرسد. به همین سبب است که شازدة کوچولو دقیقا يک سال پس از فرود بر روی زمین آمادة بازگشت به مأوای خويش در اوج آسمان میبه کمال می

  .(110: 0، ج 7011ه و گربران، )شوالی« اد سنجش يک روند دورانی کامل استسال نم» زيرا، 

 

 كهن الگوي حکمران .21

ای برای رساندن او به حکمرانی يا رهبری است. حالا قهرمانی که ديگرگون شده است، آمادة بازگشت سافر قهرمان و پرورش او در مسیر تشرف، وسیله  

پارچگی و دست يابی به خويشتن است؛ ... زيرا نه تنها خرد جوان است تا رهاورد اين سفر را در خدمت دگرگونی قلمروش به کار گیرد. حکمران، نماد يک

روای شود. فرمانآورد، بلکه شامل زن و مرد میآهنگ را به وجود میکند و قلمرويی آرام و همها را در تنشی پويا حفظ میآمیزد و آنو پیر را در هم می

لمرو او رسد که قلگو در زندگی قهرمان، او به اين شناخت میابا فعال شادن اين کهن  دوجنسایتی، نماد تکمیل فرايند دگرگون کنندة کیمیاگری اسات.  

او با ه زندگی را برای او انتخاب کنند.دهد کپذيرد و اجازه نمیپس، مسؤولیت انتخاب زندگی خويش را می.(070-077: 7007)پیرسن، ازتاب درون اوستب

شناسد. نقص فنی هواپیما، نشانة وجود مشکلاتی در روان اگزوپری است. پس از پشت سر گذاشتن را میهای قلمرو درون نگرش به قلمرو بیرون، کاستی

توان گفت پس از قهرمان توان تعمیر هواپیما را پیدا کرده است و چون دنیای بیرون بازتاب دنیای درون است، می مسایر تشارف و رسایدن به شناخت،   

اش ارد برای خود و جامعههايی که در اختیار دتواند با موهبتاند و حالا او میش پای خودآگاه برداشاته شده های شاازده کوچولو مشاکلات از پی  آموزش

 حکمرانی قهرمان پايان سفر نیست. ثمربخش باشد.

 

 الگوي ساحركهن .21

د؛ گفته بود، کمی تسکین پیدا کرده بو گونه که شازده کوچولواگزوپری پس از گذشت بیش از شش سال از زمان بازگشت به میان جمع دوستانش، همان 

خواهیم بايد آرامش را از خود شروع کنیم. بازتابِ آرامش درون ما، دنیای ولی نه به صاورت کامل. تساکین لازمة ادامة راه است؛ زيرا، اگر جهانی آرام می  

ايی هالگو در آگاهی ما غالب است، معمولا  نشانهکه اين کهن هنگامی»برون ما را نیز آرام خواهد ساخت. بدون ساحر، قلمری حاکم قابل دگرگونی نیست. 

قهرمان بازگشته از سفر، در خیال  .(009)همان: « کنیم.ها و لحظات بینش شهودی تجربه میپردازیها و خیالمان را در خواباز رويدادهای آتی زندگی

ر يابد و بايد دوباره در جايی ديگطبیعی است. چون سفر قهرمان هرگز پايان نمی انديشد و منتظر بازگشت اوست و اين امریخويش به شازدة کوچولو می

 آغاز گردد تا سرزمین او هرگز پژمرده و خشک نگردد و برای همیشه شاداب بماند.  
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 ديگر عناصر نمادين داستان .22

نند و کوگرنه جا را برای گل عشق، ايمان و يگانگی تنگ می های نفساانی وجود ماست که بايد هر لحظه ريشه کن کرد؛ درختان بائوباب، نمادی از جلوه 

توانند باشند که روشن دو آتشفشان روشن، رمزی از گوش و چشم میبرند.دارد، از بین میده نگه مینشااطِ گل اسرارآمیزی که شوقِ زيستن را در ما زن 

آتشفشان خاموشی که هر لحظه ممکن است فعال شود و شازده کوچولو هم امید روشن شدنش را دارد، دل ماست دنشان سبب بینايی و دانايی ماست.بو

ا و گل همراقبت روزانه از آتشفشانناخودآگاه با خودآگاه ديدار کند.که بايد به نور عشاق، ايمان و معرفت شاعله بکشد و زمانی اين اتفاق خواهد افتاد که   

گل سرو بايد از هجوم بادها که بودن وجود از معرفت نهانی ماست. ها نشانی از حیات فعال و معنوی ناخودآگاه و سرشارائوبابکن کردن بسارو، و ريشه 

 در رهگذار باد نگهبان»تواند درون را بیاشوبد و نظم وجود را به هم بريزد، محافظت شود. شازده کوچولو نمادی از القائات و وسوسه های بیرونی است و می

برساند و سبب تسکین او شود.  کند تا آن را به خودآگاهآمیز درون مراقبت میاسات. او در کمال هشایاری از معرفت اسارار    .(700: 7010)حافظ، « لهلا

« است.  در سفیدی بدون لکه و پرجلالش، مظهر بهار است و مظهر پیروزی نوبهار و تجسم فت  زندگی بر مر»ی را که اگزوپری به تصاوير کشایده،  ابره

يابد تا از اسرار درون مراقبت کند. بره، نمايندة عقل فعال و حس روشن خودآگاه است که به عالم ناخودآگاه راه می .(10: 7، ج 7011)شاوالیه و گربران،  

ت عظیم درون بگذارد و در ای از معرفت خودآگاه است تا آن را در کنار معرفای که اگزوپری در صافحه نقش کرده و به شاازده داده اسات، فشرده   جعبه

 تواند اسرار سربسته را بخواند.حدی تواناست که میمجموع ما را تواناتر سازد. ناخودآگاه ما به

 هااام قصااااااةّ  نااااناااماااوده دانااای     
                                                       

 هااام نااااماااة نااااناااوشاااااتاااه خاااوانااای    
 

 (71: 7011)نظامی، 

جا، سیاره او از برد. در سیارة او گیاه و جماد بود؛ ولی از حیوان خبری نبود. با حضور بره در آنشازده در بازگشت، تصوير بره )و نه خود او( را با خود می  

ادی نباتی، حیوانی و جم شود. نام سیارة شازده مرکب است از يک شش و يک دوازده يعنی سه شش، که با سه آتشفشان و سه صفتمند میسه نیرو بهره

گیرد و اگزوپری هم با برطرف کردن نقص فنی هواپیمايش که رمزی از خوانی دارد. شازده راه درون را در پیش میدهند همکه وجود ما را تشکیل می

ست که در اين تمثیل، ممکن شده گیرد. خرسندی و رضايت اگزوپری نشانی از يگانگی خودآگاه و ناخودآگاه اوجود کلی خود اوست، در آسمان اوج می

 است. 
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 گیري نتیجه .23

شازدة کوچولو، داستان سفر خلبانی قهرمان به دنیای درون برای رسیدن به شناخت عمیق خويشتن و درک درست از جهان هستی است. او در مسیر  

ه، آيد. نخستین مرحلکند، به صحرای افريقا فرود میپرواز میالگوی معصوم، يتیم، جنگجو و حامی، نخست از آسمانی که در آن حرکت با ظهور چهار کهن

کند. در اين مرحله با کند و آن را برای خودآگاه بازگو میمرحلة رويارويی با سايه است. ولی در اين داستان به جای خودآگاه، ناخودآگاه با سايه ديدار می

کند. پس از گذر از شکم نهنگ، يعنی بیابان، قهرمان با شازده، که نمادی از آنیمای او رشد می الگوهای جوينده، عاشق، ويرانگر و آفريننده، روانظهور کهن

شود و هر دو به حیاتی  شود. پس از نوشیدن آبِ حیات، با مرگی ظاهری، شازده با قهرمان داستان يکی میکند و از صفات سايه آگاه میاوست، ديدار می

ردند. خلبان گآورد. بدين ترتیب هر يک به دنیای خويش بازمیدن مشکلات روان خويش، توان تعمیر هواپیما را به دست مینو دست يابد. خلبان با از بین بر

کوشد تا آرامش را به جامعة خويش ببخشد. او پیوسته در خیال خويش آرزوی بازگشت شازدة کوچولو را دارد. بازگشته از سفر، پس از آرامش يافتن می

ند؛ اسفر قهرمان در اين داستان به ترتیب رعايت شده است. دوازده کهن الگوی آمده در نظرية پیرسن، در روان قهرمان داستان فعال شدهگانة مراحل سه

در اين  ما نیزالگوی سايه و آنیالگوی يادشده، دو کهنالگوی پايانی با ترتیب آنها در نظريه مطابق کامل ندارد. علاوه بر دوازده کهنکهن 1اما، توالی ظهور 

 خوبی نمود يافته است.داستان به
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Abstract  
The Little Prince, a work by Antoine de Saint-Exupéry, was an allegorical report of a journey into the inner world 

that begins with an emergency landing in a desert in Africa; it ended with its repair and return to the homeland. 

The pilot’s meeting with the little prince was a mystery of meeting the conscious with the phenomena of the 

unconscious world. Mrs. Pearson, who is the author of the single-legendary theory of Joseph Campbell, believes 

that during the three steps of preparation, journey and return of the hero, twelve heroes were activated in his soul. 

Accordingly, the defect of the aircraft engine reflected the problems inside the hero which inevitably led him to 

descend into the unconscious desert and to meet the animation inside which was symbolized by the little prince. 

The fox which was a symbol of the nature cleverness, gave him love tips. In this story, instead of the conscious, 

the unconscious met the shadow, and the results of this visit back to the conscious. Eventually, Anima died with 

yellow marijuana through drinking immortality liquor from the unconscious well and thus the conscious and 

unconscious became united. Unconscious returned to his world and conscious got able to repair the aircraft that 

was a mystery for our material existence. In this narrative, you can see all allegorists described by Pearson. 
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